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  واکاوي روابط مبانی معرفت اخلاقی با تأکید بر مبناي عقل 

  ها از دیدگاه باربارا هرمن و ملاصدرادر کشف ارزش
  

  1داريسعیده حمله
  2سید احمد فاضلی

  
  چکیده

است. گرچـه هـر یـک از    » مبانی«اخلاق، گفتگو در باب  شناسیترین موضوعات حوزه معرفتیکی از مهم
اند اما عوامل میل، انگیزه، غایات الزامی، عواطف، وحی و شهود به عنوان مبناي معرفت اخلاقی شناخته شده

هاي است. بااین وصف، اگر میزان تأثیر عقل در کشف ارزشهمواره توجه خاصی معطوف مبناي عقل بوده
یرمبانی از سوي دیگر مورد سنجش قرارگیرد نحـوه تـأثیر هریـک از مبـانی مـذکور      سو و سااخلاقی از یک

تـوان تصـور نمـود؟ باربـارا هـرمن      چگونه خواهد بود و چه روابطی میان این مبانی معرفتی با مبناي عقل مـی 
آنهـا   فیلسوف آمریکایی و ملاصدرا از آراء قابل تأملی در تبیین این مسئله برخوردارند لـذا بررسـی دیـدگاه   

صورت گرفته و  متن تحلیل از استفاده با و تحلیلی -توصیفی حائز اهمیت و ضروري بود. پژوهش به روش
توان استخراج نمـود.  ها نشان داد با فرض سایر مبانی معرفت اخلاقی در کنار عقل سه رابطه متفاوت مییافته

اند لذا با عقـل  نی نیازمند و وابسته به عقلهر دو متفکر مدعی بودند میل، انگیزه و غایات واجب، از جمله مبا
دانست پس رابطه وحی و شهود بـا  دارند. ملاصدرا مبانی وحی و شهود را پشتیبان عقل می» اثرپذیري«رابطه 

شد و نهایتا هرمن عواطف را نـه پشـتیبان عقـل و نـه بـه آن وابسـته بلکـه        تلقی» اثرگذاري«عقل از نوع رابطه 
  قرارگرفتند.» مستقل«رو دو مبناي عواطف و عقل در یک رابطه دانست ازاینعقل می مبنایی کاملا مستقل از

  
  ها، باربارا هرمن، ملاصدرا.روابط مبانی معرفت اخلاقی، عقل، کشف ارزش :ها دواژهیکل

  
  

   
                                                                                                                                         

  hamledari20@gmail.com    ؛قم (نویسنده مسئول) دانشگاه اخلاق، فلسفه دکتري دانشجوي .1
  ahmad.fazeli@gmail.com    ؛قم دانشگاه انسانی، علوم دانشکده اخلاق، فلسفه گروه استادیار .2

  )15/3/1402 تاریخ پذیرش مقاله:ـ  3/8/1401(تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:hamledari20@gmail.com
mailto:ahmad.fazeli@gmail.com


 ۱۴۰۱، پا��ز  و  ز��تان   ۲۴  �ماره، �و��ھای ����� �نا��یع��ی   �و��ی  ا� دو�ص�ن   220

 

  
  مقدمه
اي از فرا اخلاق است کـه موضـوعاتی از قبیـل وجـه شـناختی      شاخه  1شناسی اخلاقمعرفت
) صدق و کذب بردار بودن یـا نبـودن ادعاهـاي    68: 1391اصول اخلاقی، (علیا، ها و داوري

اخلاقی، تشخیص منابع معرفت اخلاقـی و چگـونگی توجیـه ادعاهـاي اخلاقـی را بـه منصـه        
). در باب تشـخیص مبـانی معرفـت و شـناخت     5: 1392گذارد (سروش، بحث و وارسی می

وجـود دارد و طبـق دیـدگاه اکثـر      صحیح فضـایل از رذایـل اخلاقـی رویکردهـاي متنـوعی     
شناسان، بـراي موضـوعات اخلاقـی از طریـق منـابع گونـاگونی مثـل تجربـه حسـی،          معرفت

هـا را کشـف و کسـب معرفـت     تـوان ارزش گواهی دیگران، عقل، شهود، وحی و غیره مـی 
توانند داشته باشند اما شـواهد،  نمود. باوجود اهمیتی که هریک از این منابع به طورخاص می

شـود کـه   حاکی از تأکید غالب متفکران بر مبناي عقل بـوده و کمتـر اندیشـمندي پیـدا مـی     
رسد حضور عقل از حال که به نظر میاي گذرا به این مبناي مهم نداشته باشد. حداقل اشاره

ها باشد سوال اینجاست اگـر عقـل   جمله منابع ضروري براي کسب معارف در کشف ارزش
هم کسب معرفت باشد هنگامی که ارتباط آن با سایر مبانی شـناخت  به عنوان یکی از منابع م

هاي اخلاقی، مورد سنجش قرارگیرد آنگاه عقل و دیگر مبانی متقابلا در چه روابطـی  ارزش
شوند؟ براي یافتن پاسخ سوال مذکور ضرورت دیده شد به نظریات متفکرانی که حاضر می

معتبر و قابل اسـتنادي برخوردارنـد مراجعـه    در این موضوع تبحر و تخصص داشته و از آراء 
بـه عنـوان یـک     »2خانم باربارا هـرمن «گردد. پیرو جستجوي انجام شده به نظررسید دیدگاه 

ــل و      ــل تأم ــوان یــک متفکــر اســلامی از آراء قاب ــه عن ــی و آراء ملاصــدرا ب فیلســوف غرب
و اندیشـمند  ها برخوردار بـوده و غـور در مباحـث ایـن د    هاي خاصی در برخی مولفه ظرافت

ري در جهت یافتن پاسخ مسأله مقاله فراهم آورد.می تواند مسیر میس  
از » هـرمن  خانم باربارا«سازد. اما شهره بودن ملاصدرا نویسنده را از معرفی وي معاف می

هـاي  رسـد چراکـه طبـق بررسـی    نظرمـی جمله فلاسفه غربی است که نزد مخاطبان، ناآشنا به
ان گفت در میان آثار فارسی موجود ارجـاع مسـتقیم بـه آراء وي    توانجام شده به جرأت می

                                                                                                                                         
1. Moral epistemology 
2. Barbara Herman 
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رو بایسـته بـود قبـل از ورود بـه مـتن اصـلی جهـت        شمار است. از اینبسیار اندك و انگشت
هـرمن متولـد    گـردد. باربـارا  آشنایی کلی با خانم باربارا هرمن مطالبی هرچند مختصـر ارائـه  

 به دانشگاه هاروارد در 1976 سال را خود دکتراياست. وي مقطع  م و آمریکایی تبار1945
 گـروه  کالیفرنیـا و اسـتاد   دانشگاه حقوق و فلسفه رساند و پس از آن در کرسی اساتید پایان
 اخـلاق،  تـاریخ  اخـلاق،  فلسـفه  زمینه مشغول به کارشد. سوابق وي را در آنجلسلس فلسفه
روف وي در حـوزه فلسـفه اخـلاق    اند و برخی از آثار معبرشمرده سیاسی و اجتماعی فلسفه

ــارت اســت از:  ــی «،  1»تمــرین قضــاوت اخلاقــی «عب ــات اخلاق بازاندیشــی «، 2»حــوزه الزام
اندیشمندان هـرمن    4».اخلاق و زندگی روزمره«و  3»هاگرایی کانت در حقایق و ارزش لذت

توانسـته  داننـد کـه   شناسند و او را برترین فرد مـی می کانت اخلاق برجسته مفسر را به عنوان
 جـان  دانشـگاهی  اسـتاد  داروال، استفن .کند بازنمایی معاصر اخلاق را در فلسفه کانتی سنت

  گوید: در وصف هرمن می میشیگان، دانشگاه دیویی،
 جـاه  از یک هر او و است، امروزي اخلاق نظریه در فیلسوفان بلندپروازترین از یکی مطمئناً هرمن باربارا
 … مخاطـب فـراهم نگـردد    تا اسباب خسـتگی  کندمی دنبال شادي از ترکیبی با را خود متعدد هايطلبی
کانـت دارنـد یـا تعـداد انـدکی از       از عمیقـی  همانند هـرمن درك  محققان از شماري انگشت تعداد تنها

 فلسـفی  نظـر  از هـرمن  رویکـرد  .شبیه هرمن برخوردارنـد  فکري پذیري انعطاف و فلسفی از دقت فلاسفه
  .)https://doi.org/10.5840/apapa201395(  .دهد نمی هدر را ماتکل است او سخت بسیار

  رو درنظر گرفت سه اثر ذیل است:توان به عنوان پیشینه مقاله پیشاز جمله منابعی که می
 ملاصدرا و عبدالجبار معتزلی)، کاربرد عقل در اخلاق از منظر 1390دهقان سیمکانی، رحیم، (

ــول، (  ــردي، بت ــان دهک ــه    1397طاهری ــی خواج ــانی نظــري اخلاق ــی مب ــی تطبیق )، بررس
 نصیرالدین طوسی، امام محمد غزالی و صدرالمتألهین

   )، بررسی تطبیقی مبانی معرفت شناختی اخلاقی امام غزالی و ملاصدرا1394شجاعیان، زهرا، (
ق آن است که در ایـن مقالـه سـعی شـده بـا بررسـی آراء       وجه تمایز مقاله حاضر از آثار فو

فیلسوف غربی(هرمن) و فیلسوف اسلامی(ملاصدرا) تمرکزي بر برخی مبانی معرفت اخلاقـی  
  داشته تا ضمن سنجش ارتباط آنها با مبناي عقل، روابط متقابل میان آنها استخراج گردد.  

                                                                                                                                         
1. The Practice of Moral Judgment 
2. The Scope of Moral Requirement 
3. Rethinking Kant's Hedonism, in Facts and Values 
4. Morality and Everyday Life 

https://doi.org/10.5840/apapa201395
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  ها کشف ارزش. روابط میان مبانی معرفت اخلاقی با مبناي عقل در 1
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  ها

مبناي   فیلسوف
  اول

مبناي 
  دوم 

روابط دو مبنا در کشف 
  هاي اخلاقیارزش

باربارا هرمن / 
  ملاصدرا

  عقل

  میل از عقل » اثرپذیري«رابطه   میل
  انگیزه از عقل» اثرپذیري«رابطه   انگیزه

غایات 
  الزامی

غایات الزامی از » اثرپذیري«رابطه 
  عقل

وحی و   عقل  ملاصدرا 
  شهود

وحی و شهود » اثرگذاري«زابطه 
  بر عقل

  عواطف از عقل» استقلال«رابطه   عواطف  عقل  باربارا هرمن
  

گرچه مبانی و نظریات متعددي در باب معرفت اخلاقی مطرح شده اما از آنجا که باربارا 
موضوع از آراء قابل تـوجهی نسـبت بـه یکـدیگر برخـوردار بـوده       هرمن و ملاصدرا در این 

چارچوب مقاله مبتنی بر نظریات آنها بسته شده لذا از  بین مبانی نیز تنها به مبانی عقل، میـل،  
گیرد که در آراء این دو انگیزه، غایات الزامی، عواطف، شهود و وحی مورد بررسی قرارمی

  فیلسوف به نحو خاصی بیان شده است.
دهـد بـه   آنچه در این مقاله و از مطالعه آراء هرمن و ملاصدرا بـه دسـت آمـده نشـان مـی     

تواننـد منبـع   عقیده هر دو فیلسوف سه مبناي میل و انگیـزه و غایـت واجـب بـه تنهـایی نمـی      
هـا واقـع شـوند مگـر در صـورتی کـه       معتبري براي کسب معرفت اخلاقی در کشـف ارزش 

روست که در این مقالـه میـان مبـانی    ر کنار آنها باشد. ازاینحامی و پشتیبانی همانند عقل، د
فرض شده و متقابلا مبناي عقـل  » اثرپذیري«میل، انگیزه و غایات واجب و مبناي عقل رابطه 

  دارد.» اثرگذاري«نیز با سه مبناي میل، انگیزه و غایات الزامی رابطه 
اي است که صـدرا  گردد رابطهرابطه دومی که میان مبانی وحی و شهود با عقل اشاره می

رغم تأکید صدرا بر نقش مهم عقل در کسب معرفت اخلاقی امـا بـه   کند علیبه آن اشاه می
دلیل غلبه نگرش اسلامی وي در این موضوع، مدعی اسـت کـه عقـل در مـواردي همچـون      
عوامل ماورائی و جهان پس از مرگ هیچ ورودي ندارد و اینجاست که مبناي عقل، دسـت  

کنـد. بـرهمین اسـاس، رابطـه دومـی کـه در ایـن        به سوي مبانی شهود و وحی دراز مـی نیاز 
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خواهـدبود  » اثرگـذاري «شود رابطه نوشتار براي مبانی وحی و شهود در قبال عقل، فرض می
  دارد. » اثرپذیري«و متقابلا عقل نسبت به دو مبناي شهود و وحی رابطه 

مبناي عقل، باتوجه به آراء هرمن بـه دسـت    نهایتا ارتباط سومی که میان مبناي عواطف و
شناسی نیز تخصـص داشـته   است. از آنجا که هرمن در مباحث روان» استقلال«آید رابطه می

اي در باب عواطف دارد. به عقیده وي عواطف نیز یکی از عواملی است که بـه  لذا نظر ویژه
هـاي اخلاقـی دخیـل    عنوان مبنایی هم عرض و قسیم عقل به طور مستقل در شـناخت ارزش 

دارنـد. توضـیح آنکـه در    » اسـتقلال «است بنابراین، عقل و عواطف هر دو در قبال هم رابطه 
واقع به نظر هرمن هـیچ یـک از دوعامـل عقـل و عواطـف بـه یکـدیگر وابسـتگی ندارنـد و          
پشتیبان هم نیستند بلکه هر دو مبنا در کنار هـم بـراي دسـتیابی آدمـی بـه معرفـت اخلاقـی و        

  موارد خیر از شر، لازم و ضروري هستند.   تشخیص
  گردد.توضیح مفصل و تحلیل روابط در ادامه اشاره می

  
سه مبناي میل، انگیزه و غایات واجب از مبناي عقل » اثرپذیري«. رابطه 1-1

  هاي اخلاقیدر کشف ارزش
میـل و انگیـزه و   آنچه از مطالعه آراء هرمن و صدرا بدست آمده حاکی از رابطه اثرپذیري سه مبناي 

ها است چراکه این سه مبنا به تنهایی قـادر بـه حمایـت    غایات واجب از مبناي عقل در کشف ارزش
انسان در دستیابی به معارف اخلاقی نخواهند بود مگـر در صـورتی کـه مبنـاي قدرتمنـدي همچـون       

لاصـدرا در مـورد   ادامه ابتدا دیدگاه هـرمن و پـس از آن م   عقل، پشتیبان و حامی آنها واقع شود. در
  رابطه اثرپذیري سه مبناي مذکور از مبناي عقل مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

  
  هاي اخلاقیمبناي میل از مبناي عقل در کشف ارزش» اثرپذیري«الف. رابطه 
هاي نفس آدمی از جمله عـواملی اسـت کـه گـاهی در تقابـل بـا       ها و گرایشامیال، خواسته
کشـاند عقـل   سو میتشخیص خیر از شر، میلِ انسان وي را به یکگیرد. هنگام عقل قرار می

به سویی دیگر و ذهـن انسـان بواسـطه ایـن کشـمکش میـان عقـل و میـل سـردرگم شـده و           
دانــد بــراي تمییــز میــان خیــر و شــر در چــه مســیري قــدم بگــذارد. در ایــن خصــوص،   نمــی
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اي هسـتند کـه بـه    فلاسفههاي متفاوتی وجود دارد. هرمن و ملاصدرا هر دو از جمله  دیدگاه
  .تقدم عقل بر میل معتقد هستند

داند و اگر این موضوع قابـل  می 1عقل هايبه طورکلی رشد انسان را نتیجه واکنش هرمن
هـاي اخلاقـی و   تأمل انسان در مورد قضاوت و تفکر سرایت بر سایر مباحث باشد پس رشد

نیـز حاصـل    "است درست چیزي هچ انجام داد و کاري باید چه"که از قبیل آنموضوعاتی 
نیـز تجسـم    انسـان  هـاي  خواسـته  و منـافع  بـرهمین اسـاس،   .و بازخوردي از عقل خواهـدبود 

را  آنها پیگیري و اخلاقی بررسی تواندنمی دلایل دیگري عقلانی است و اصول مستقیمی از
 عاقـل  موجودي انسان که از آنجا به عبارت دیگر، .(Wilson, D. 2009, p 291) ضمانت کند

 گـوي پاسـخ  کـه  یابنـد  تکامـل  ايگونه به عادي شرایط در وي است باید تمایلات و علایق
 رشـد و اثرپـذیري   بـر  هـاي عقلانـی  ظرفیـت  باشـد. بنـابراین، از تـأثیر    عملی عقلانیت اصول

اسـت شـیوه    . هـرمن معتقـد  (Wilson, D. 2009, p 290)غافـل شـد   نبایـد   هاي انسـان خواسته
عملی سازگار است. نظریـه کـانتی    عقل و کانتی استدلال وي پیرامون میل و عقل با دیدگاه

 مقتضـیات  با مطابق امیال که است آن بودن انسان عاقل گوید معنايدر مورد عقل و میل می
  .(Stephen engstrom, E & Whiting, J. 1994, p 42)یابدمی تغییر و پرورش عملی عقل

نیز در اثرپذیري امیال از عقل دیدگاهی مشابه با هرمن داشته و تنها تفاوت آنها  ملاصدرا
هاي قرآن و سـنت  در نحوه بیان است ازآنجایی که تفکرات صدرایی از دریاي عمیق آموزه

اشـاره   خو گرفته طبیعتا مباحثش رنگ و بویی .اسلامی دارد وي در باب ابعاد وجودي انسان
هایی از خیر و فضیلت نهادینـه شـده و هـم     هم مولفه از بدو خلقتآدمی در سرشت  کندمی

صـفتی  خویی و شیطانفرشته معجونی ازهر انسانی  ذات. وجوددارد مواردي از شر و رذیلت
توأمان است. از منظر ملاصدرا خیر و فضیلت با روح و نفس آدمی، و شر و رذیلت با میل و 

و شـر بـودن    داي خلقـت از لحـاظ قابلیـت خیـر    شهوت او درارتباط است. نفس انسان در ابت
 هـاي مگـر آنکـه یکـی از قسـم     باشـد نمیغالب  و هیچ کدام بر دبگري بودهخنثی و یکسان 

از آن اوج گیـرد و تـوازن موجـود را از حالـت سـکون بـه       یا دوري  پیروي از هوي و هوس
ل و عقل به سـر  در حقیقت از منظر صدرا آدمی همواره در تقابل میحالت نوسان تغییر دهد. 

                                                                                                                                         
1. reason-responsive 
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بـر  هـا و لـذات حیـوانی     خواسـته  مجال بیشتري داده شـود  امیال و شهوات چنانچه بهبرد.  می
بـر  علـوم و منـافع فـوق مـادي      ،فائق آمده اما در صورت اطاعت از نیروي عقلوجود انسان 

میـان عقـل و میـل چنانچـه عقـل بـر        و کشـمکش  . در جنگگرددسرزمین نفس، حاکم می
وجود انسان قابلیت رسیدن به اعلی علیین را دریافت خواهد کـرد امـا اگـر     شودامیال غالب 

شهوات و امیال پیروز میدان گردند انسان را به اسفل السافلین و حشر با درنـدگان و شـیاطین   
  .)116 :1360صدرالدین شیرازي، ( سقوط خواهد داد

ــا   صــدرالمتألهین عقــل و صــفاتی همچــون عبــرت  میــل و گیــري، تفکــر و حکمــت را ب
هـاي نفـس بـا یکـدیگر متضـاد       هایی همانند آرزوي دراز، گفتار بیهـوده و خـواهش   ویژگی

هاي نفسانی را عامل خاموشی نور اندیشـه   دانسته و اشتغال و سرگرم بودن به لذات و خواسته
به عقیده صدرا منظـور از   .)a 1366: 337صدارالدین شیرازي،( داند و تفکر در امور الهی می

کند همان فردي است کـه عقـل    هاي خداوند تفکر می شناسی که در آیات و نشانهم خداعال
  .)339  ،(همان استگشته را بر امیال حاکم نموده و مطیع و فرمانبردار اوامر عقل

براساس مطالب مذکور از منظر هر دو فیلسوف بر هر انسانی لازم است بـراي کسـب معرفـت    
هـاي  چـه انسـان در بحبوحـه   چنـان . فرمان عقـل باشـد  اخلاقی و تشخیص مسیر صحیح، گوش به 

تواند وي را از این گمراهی بـه سـلامت   اخلاقی میان دوراهی عقل و میل سردرگم بماند انچه می
بـه عنـوان مثـال هنگـام بیمـاري کـه       . بود برون سازد چیزي غیر از راهنمایی و ارشاد عقل نخواهد

ي تلخ استعمال کند چنانچه گوش به فرمـان میـل   انسان ناگزیر است براي بهبودي خود از داروها
در . شود و هرگـز تـن بـه خـوردن داروي تلـخ نخواهـد داد      خود باشد همواره از این کار نهی می

کند که اگرچه دارو تلخ است امـا مصـرف    و منطق، وي را راهنمایی می که عقل با استدلالحالی
  .   واقع شود تواند در بازیابی سلامتی انسان مفید و موثرآن می

  
  هاي اخلاقیمبناي انگیزه از مبناي عقل در کشف ارزش» اثرپذیري«ب. رابطه 

تواند ها میاست. به این معنا که انگیزهانگیزه معرفت اخلاقی،  کسبجنجالی  مبانی دیگراز 
تـرك  در اثـر فقـدان انگیـزه، فعلـی     یـا   تحریـک کننـد  به سمت انجام فعل اخلاقی  را انسان
متعـددي وجـود دارد    منـابع  گیرد؟ می نشأتاز کجا  سرچشمه این انگیزه چیست و. دشو می
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  گردد: اشاره میدر این خصوص  دیدگاهبه دو در ادامه  که
باور: طبق این دیدگاه میل به چیزي انگیزه فرد براي انجام فعـل را تحریـک    - نظریه میل  .1
دهد. به عنوان مثال میل بـه خـوردن    کند اما هیچ اصلاعات در مورد نحوه برآوردن آن نمیمی

شود اما هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه یـافتن سـیب    سیب سبب تحریک عامل به خوردن آن می
  دهد. بنابراین میل و باور هردو در تحریک عامل لازم است.   یا فواید آن نمی

رأي اخلاقی به همراه باور مناسب سـبب تحریـک   دیدگاه  طبق این. نظریه درونگرایی: 2
بایـد بـه ملاقـات دوسـت     «شود. مثلا این رأي اخلاقـی کـه    فرد به سوي فعل یا ترك آن می

مرا تحریک به مسـافرت  » دوستم ساکن یک شهر دیگر است.«با باور به اینکه » بیمارم بروم.
  ).176: 1377دیوانی، ( کند می

توان ادعا نمود خانم هـرمن و ملاصـدرا هـر دو دیـدگاهی     می براساس دودیدگاه مذکور
گرایی نسبت به معرفت اخلاقی در باب انگیزه و ارتباط آن با عقل داشته باشند کـه در  درون

  .گرددادامه به آراء آنها در این خصوص اشاره می
 اسـتدلال  از یـک  اعمال او در واقع، کردن دارد انگیزة عمل که هرمن معتقد است فردي

 ایجـاب  گزارشـی، حـداقل چنـین    چنـین  بـا  در ایـن صـورت، اخـلاق،    شود، می ناشی خوب
کانـت نیـز    .گـذارد  دهند أثر می آنچه انجام بر انگیزه افراد و تواندمی هااستدلال که کند می

 .کنـد تلقـی مـی   عاقـل  در یـک موجـود    انگیزه ایجاد را مستلزم اصلی انسان بینش و شناخت
 مـی  واقعیـت،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  که تشخیص دهد یک واقعیتی، اخلاقی استانسان هنگامی 

 در حرکت به سوي یک واقعیت اخلاقی موثر اسـت  آنچه. انجام دهد کار چه باید که فهمد
 بـه  شناخت واقعیت، پس از را فرد تا بتواند باشدمی قوي بسیار انگیزه) وجود عدم یا( وجود

  . (Herman, B. 2011, p 59-60) دهد سوق سوي عمل
 فــراهم را افـراد  اخلاقـی  سـواد  اسـاس  و پایـه  اخلاقـی،  انگیـزه  کنـد مـی  اسـتدلال  هـرمن 

 اخلاقـی  حقـایق  در برابر را عاملان است که سازد. منظور از سواد اخلاقی، ایجاد ظرفیتی می
البتـه لازم بـه ذکـر     .سـازد گر میاجتماعی، واکنش و طبیعی جهان و دیگران خود، مورد در

 انسـان، کـافی   اخلاقـی  شخصـیت  بـراي  اولیـه  اخلاقـی  سواد نه و اخلاقی انگیزه نه است که
 فـراهم  را اخلاقـی  شخصـیت  اسـباب رشـد   کـه  هستند هاییپایه نیست بلکه آنها تنها در حد
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 انگیـزه  بـرد، عـادي بـه سـرمی    عامـل اخلاقـی کـه در سـطح     سازند. بعقیده وي در وجود می
 بدانـد  اخلاقـی  تا هنگام رویارویی با حقـایق  کند فراهم را امکاناتی حداقل توانداخلاقی می

  ).Herman. 2007, p 106 ( کند عمل باید چگونه
نجا که هرمن معتقـد اسـت انسـان طبـق شـناختی کـه از افعـال دارد بـه سـمت انجـام           آاز 

گردد بنابراین تحریک شده و درك او از خیر و شر سبب ایجاد انگیزه در عامل اخلاقی می
ــدگاه   شــاثبــات مــی ــع عقــل، دی ــزه و سرچشــمه گــرفتن آن از منب ود کــه او در بحــث انگی

  گرایی دارد. و در نتیجه از جمله عوامل وابسته به عقل خواهدبود. درون
: اسـت نیازمند تحقق پـنج مرحلـه    وقوع یک فعل اختیارينیز صدرالمتالهین طبق دیدگاه 

. قـوه محرکـه عضـلات    5اده فعل . ار4. شوق به انجام آن 3. تصدیق به فایده 2. تصورفعل 1
اي که مرحله چهـارم ظـاهر    گردد. صدرا اراده که منجر به قادرساختن انسان به انجام فعل می

داند که بالاتر از قـوه شـوقیه حیـوانی اسـت و از آن تعبیـر بـه        اي می گردد را ناشی از قوه می
دهـد.   ه عقل عملی مـی نقش اصلی را در انجام کارهاي خیر ب . در واقع اوکند عقل عملی می

تواند محرك انسان به سمت انجام آن باشـد   به عنوان مثال خوب بودن عدالت به تنهایی نمی
اما به محض آنکه توسط عقـل عملـی بـا ثمـرات و آثـار آن آشـنا شـد قطعـا بـه سـمت آن           

انگیـزه  ایجـاد  تحریک شده و شوق انجام آن راخواهد داشـت. بنـابراین از منظـر صـدرا در     
  ) .354: 6، ج1368صدرالدین شیرازي، ( زند ه سمت افعال نیز عقل حرف اول را میانسان ب
 تخیـل  قوه توسط را فعل آن از صورتی انسان است لازم سرزند انسان از فعلی اینکه براي

 بـه  منجـر  آن بـر  تـأملاتی  و پـردازش  انجام از پس و کند ایجاد خود ذهن در احساس قوه یا
 هـا  اخلاقـی  بی از برخی علت رسد می نظر به اما. گردد می انسان در انگیزه ایجاد و تحریک

 و تحلیـل  و پـردازش  اینکـه  از قبـل  چراکـه  شودناشی می مرحله همین از انگیزشی جهت از
 را مناسـب  کیفیت و شود می منجر فعل انجام و انگیزه به  بلافاصله گیرد صورت آن بر تأملی

 دو به نوبه خود شامل کند می ایجاد انسان در را انگیزه که شوقیه یا باعثه قوه. داشت نخواهد
 تحریـک  و نیازهـا  ارضاي سوي به مفرط میل از عبارت که شهوانی یکی بخش است بخش

 موضــع تحریـک بــه فـرار از   را انســان کـه  اســت غضـبیه  دوم، بخــش و. آنهاسـت  انجــام بـه 
 انسـان  افعـال  نبـودن  اخلاقـی  دلایل از یکی بنابراین. انگیزدانتقام برمی سوي به خطرکرده و

 در فـورا  پردازش، مراحل انجام و ذهن بخشی به ادراکی تصورات انتقال بدون که است آن
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  .)b1366: 189—188شیرازي،  صدرالدین( گردد می فعل انجام به منجر شوقیه قوه اثر
سو شناخت و معرفت اساس و مبناي افعال اخلاقی اسـت و   صدرا از یک به نظر ازآنجاکه

داند که محرك انسان است. از سوي دیگر معتقـد بـه حسـن و قـبح      اي می عقل عملی را قوه
تـوان   ذاتی بوده و در نزد او ارتباط عمیقی میان حکمت نظري و عملی قائل اسـت پـس مـی   

بحث انگیزش است. در نزد او نه تنها عقـل،  گفت صدرا از جمله معتقدین به درونگرایی در 
بـه   یایـن شـوق،منته   و فاعل را به سوي فعل تحریک ساخته بلکه منشأ شوق نیز خواهد شـد 

لـذا عقـل پشـتیبان انگیـزه و       .)85: 1390انجام یا ترك فعل خواهـد شـد(دهقان سـیمکانی،    
 .انگیزه وابسته به عقل است

  
از مبنــاي عقــل در کشــف  1واجــبمبنــاي غایــات » اثرپــذیري«ج. رابطــه 

  هاي اخلاقی ارزش
قانون اخلاقی، اصل تشکیل دهنده اراده آدمی است و در این صورت قانون اخلاقی همواره 

هاي عقلانی خواهد بود. هنگامی که یک فاعـل عاقـل اراده و   شرط لازم در اراده و انتخاب
خویشتن نسبت به آنچه تمایـل  کند لازم است قبل از آن، شناختی از قصد انجام عملی را می

هایی که لازم است انسان نسبت به خویشـتن کسـب   دارد به دست آورد که از جمله شناخت
گیرد که نسبت به معیارهاي عینی اش به انجام اعمالی تعلق مینماید آن است که بداند اراده

ن در نظرگرفتـه  آن اعمال توانمند باشد و از جمله این معیارهاي اساسی که براي اعمال انسـا 
 از آنجـایی کـه   (Reath,  A. 2011, p 7) تهـاي عینـی فراتـر از ایـن جهـانی اس ـ     شده، غایت

اصول اخلاقی شرط اراده است. اراده هم تنها نسبت به اعمالی که انسـان توانـایی دارد تعلـق    
و گیرد. ازسویی انسان نسبت به معیارهایی که براي افعال، مدنظر است نیز توانمنـد اسـت   می

هاي عینی فراجهانی است پس اصول اخلاقی، شـرط  از جمله معیارهاي مورد پذیرش، غایت
باشد. اما قـانون اخلاقـی از میـان تمـامی حقـایق و غایـات       تعیین کننده غایت هر فعل نیز می

را » دیگـران  سـعادت « و »خـود  کمـال « موجود براي طبیعت معقول انسانی، دو غایت واجب
الزامـی بعنـوان    این غایـات  .شوندمثبت انسان واقع می تکالیف نشأم یک هر که درنظرگرفته

                                                                                                                                         
1. obligatory ends 
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 را عملـی  عقـل  و کلیـت  شـوند هاي انسانی واقع مـی هاي عقلانی و کنشغایت تمام انتخاب
ین اگـر اراده از ایـن طریـق بـه غایـات      ) بنابرا(Herman, B. 2007, p 256   سازند.میممکن 

 از هـرمن  انتخاب عقلانی خواهد داشـت. روایـت  عینی منتهی گردد قابلیت کافی براي یک 
 طـور  بـه  همـواره  توانند می آنها چگونه که دهد می نشان عملی استدلال در واجب نقش غایات

 در را مثبتـی  اخلاقـی  شـرایط  الزامـی،  مطرح شوند. غایـات  معقول اخلاقی دیدگاه در برجسته
 سـعادت  براي تحقق که اهدافی و ها فعالیت که است آن مستلزم و کنند، می ایجاد سعادت باب

 نقـش  .دارنـد  انسـان  نقش مهمـی در ارتقـاي کمـال    زیرا شوند گذاريارزش شود، می انتخاب
هـا و تمـایلات   خواسـته  بـه  دادن شـکل  بـا  کـه  اسـت  این اخلاقی روانشناسی در الزامی غایات

 اخلاقــی قـانون  در نظـر هـرمن تصـدیق    .ســازدفـراهم مـی   درون از را سـعادت  انسـان، شـرایط  
 را انسـانی  ارزیـابی  هـاي  شیوه) برخی( توانمندسازي و ها خواسته) برخی( عقلانی تغییر تواند می

انسـان را شـکل    طبیعی علایق توانند می واجب غایات که است وي این ایده سازد، پذیر امکان
 غایـات  کنـد  مـی  ادعـا  اما نهایتا هـرمن  .دنبال کنند را ارزشمند هايفعالیت که ايگونه به دهند

 کـه از  هـاي عقلانـی واقـع شـوند    و انتخـاب  اعمـال  تمـام  غایـت  تواننـد در صورتی مـی  واجب
  Reath, A. 2011, p 8-10) .( عملی برخوردار باشند هايو استدلال صحیح مقدماتی

براساس دیدگاه فوق از هرمن در مورد نقش غایات واجب در کسب معرفـت اخلاقـی نیـز    
مورد هم نهایتا استیلاي عقل و استدلال و برهان بر غایات واجـب   توان ادعا کرد که در اینمی

مشهود است. چنانچـه غایـت واجـب از اسـتدلال عقلـی و مقـدمات صـحیح برخـوردار باشـد          
تواند نقش مؤثري در کسب معرفت اخلاقی انسان نسبت به افعالی که با آنهـا مواجـه اسـت     می

  سازد.  و کمال وي خواهدشد را مهیا می داشته باشد و انتخاب مسیري که منتهی به سعادت
نیـل بـه   «  و بـوده نفـس انسـان ذاتـا واجـد دو قـوه نظـري و عملـی        نیـز  صدرا از منظر ملا

. غایـت قـوه نظـري    آنها درنظرگرفته شـده اسـت   ی است که براي هر یک ازغایت، »لاتماک
تمییـز   عملـی غایـت قـوه    باشـد و مـی درك صدق و کذب و امور واجب، ممکـن و ممتنـع   

. از سوي دیگر، غایتی کـه بـراي   استموارد خیر و شر و افعال جمیل و قبیح و مباح صحیح 
 دیـدگاه  بخـواهیم  حـال اگـر  مدنظر بوده رسیدن به سعادت اسـت.  به طورکلی جنس آدمی 

 نـزد  در کنـیم بایـد بگـوییم    تفسـیر  هـرمن  خانم دیدگاه براساس درباره سعادت را ملاصدرا
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 تعـدد  بـه  بـا توجـه   آوریـم  نظـر  در واجـب  غایات از یکی عنوان به ار سعادت اگر نیز صدرا
 تکمیـل  ادراکـی،  قـوه  هـر  سعادت. بود خواهد تنوع داراي نیز سعادت انسان، ادراکی قواي

 و عقلـی  معرفـت  کسـب  نیـز در  آدمـی  ناطقـه  نفس سعادت. است قوه همان ذاتی مقتضیات
 از — واجـب  غایت یک عنوان به —آدمی نفس سعادت بنابراین،. بود خواهد عملی تدبیر
عد جهت در موجـودات  تمامی کلی صورت که است معرفت از ايمرتبه رسیدن به عقلانی ب 

بر سایر قواي جسم حاکم شده و بین تمایلات متضاد اعتـدال برقرارسـازد   گردد.  حاصل آن
او را مغلوب نسازد. غایت وجود آدمی بـه فعلیـت رسـیدن قـوه عقـل       ،هاي دیگرتا خواهش
باشد و از منظر صدرا خود انسان کامـل، علـت غـایی خلقـت اسـت. انسـان کامـل         عملی می

رو وجـودش در هسـتی، لازم خواهـد بـود نـه       مظهر تمامی اسماء و صفات الهی بـوده ازایـن  
  .)89-90: 1397(طاهریان دهکردي، ممکن

صدرا و ارتباط بحث غایات واجب و عقل و نقش آن در کسب معرفت  براساس دیدگاه
طور که مطرح شد هر چیزي غایتی دارد. غایت و کمـال قـوه عقـل    اخلاقی باید گفت همان

عملی تشخیص صحیح خیر و شر و تمییز راه صحیح از ناصحیح باشد. اگر سعادت به عنوان 
اي در کسـب معـارف اخلاقـی    ویـژه ترین غایات واجب باشد پس قوه عقل عملی نقش مهم

کند. چراکه آدمی در واقع با تشخیص درست و ارشادهاي به در حیطه غایت واجب ایفا می
  تواند اسباب رسیدن به سعادت را براي خود فراهم سازد.موقع این قوه عقل می

آنچه از مباحـث پیشـین بـه دسـت آمـد هرچنـد ممکـن اسـت در وهلـه اول دیـدگاه دو           
عد تفاوت در نگرش اسـلامی صـدرا و   فیلسوف اندک ی متفاوت به نظر برسد آن هم تنها از ب

دیدگاه غربی هرمن لیکن آنها در اصل موضوع و اینکه در کسب معرفت اخلاقـی هنگـامی   
هـاي میـل، انگیـزه و غایـات واجـب بـه میـان        که بحث تأثیر و تأثر عقل با هریـک از مؤلفـه  

ه نظر آنها در تمام موارد این عقل است که بـر همگـان   آید با یکدیگر هم عقیده بوده و ب می
 کشد. فائق آمده و مطلوبیت خود را در میان آنها به رخ می

  
در کشـف   شـهود و وحـی بـر مبنـاي عقـل      مبـانی » اثرگذاري«. رابطه 1-2

  هاي اخلاقی ارزش
توانـد   نمـی علاوه بر تاکید صدرا بر عقل اما نهایتا باور وي بر ایـن اسـت کـه عقـل و برهـان      
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پاسخگوي بسیاري از معارف دینی باشد و تنها منبع این معـارف، عـلاوه بـر طهـارت بـاطن،      
کشفو شهود و تأمل در قرآن و سنت است. به عقده وي تفکر عقلانی هرچند واجـد علـم و   

گـردد. بـه عنـوان مثـال تفکـر       آگاهی است اما منتهی به عشق و شور و دیـدار معشـوق نمـی   
عالم ملکوت و بعد از مرگ عاجز است. در همین راستا صدرا بـه نـوعی   عقلانی از شناخت 

نامیده » کشف«کند که فاقد نواقص عقلی باشد این نوع معرفت را  دیگر از معرفت اشاره می
ود اصـلی،  ص ـداند. تاکید وي در باب علمی که مق تر و پربارتر می و آن را از سایر علوم قوي

بر علم الهی و علم مکاشفات اسـت نـه سـایر ابـواب     کمال واقعی و موجب قرب الهی است 
 بـه  ) باتوجه82و  24: 1374(صدرالدین شیرازي، .  …علوم فقهی، کلامی، فلسفی، هندسی و

 و آنهـا  میـان  پیونـد   برقراري با است کرده سعی صدرا قلب، بر عرفا و عقل بر مشائین تأکید
نیـز بـراي همگـان  قابـل دسترسـی      بی از شهود و استدلال پدید آورد. معرفـت عرفـانی   ترکی

باشد  علیرغم دفاع صـدر از حرمـت    نبوده بلکه دستیابی به آن لازمه تطهیر و تزکیه نفس می
معرفت شهودي اما این منبع معرفتـی را نیـز بـراي رسـیدن بـه معشـوق و قـرب الهـی کامـل          

م آن بـر  داند. او به. منظور حفظ حرمت وحی به عنوان یکی از مباحث معرفتـی و تقـدی   نمی
  اش از نظرات فلسفی مخالف با دین بیزاري جست. آراء فلسفی

 در برخـی مراحـل،  توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه صـدرا        بنابراین باتوجه به مطالب مذکور می
دانسته و به همـاهنگی و   لازمتکیه بر وحی و کشف را  داند. در چنین موارديرا کافی نمی برهان
. امـا منظـور از اتحـاد آنهـا یکـی بـودن در روش       کنـد اشاره می عقل و کشف و وحیمیان اتحاد 
  ).89- 99: 1394 (شجاعیان، اتحاد و هماهنگی در غایت است مقصود، بلکه نبوده
  

  هاي اخلاقیمبناي عواطف از مبناي عقل در کشف ارزش» استقلال«. رابطه 1- 3
افـراد آن را نیـز    هرمن از سوي دیگر با تأکید بر روابـط عـاطفی و موضـوع دلبسـتگی میـان     

بعنوان یکی از عوامل مهم و موثر در کنار عامل عقل و کسب معرفت و رشد اخلاقی انسـان  
و  انسـانی  سـعادتمند  یـک زنـدگی   لازمـه  ارتبـاط،  و کند. به عقیـده وي صـمیمیت  تلقی می

  ).Herman. B. 1991, p 780( است آن، تهدیدکننده انسانیت از محرومیت
اضـطراب و احسـاس گنـاه سـه تـاریکی هسـتند کـه از جملـه          کند خشـم، هرمن بیان می
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رونـد و واقـع شـدن در    سازندگان مسیر کسب معرفت و رشد اخلاقی انسان بـه حسـاب مـی   
مسیر عشق و دلبستگی اولیه همراه و عجین با این سه خصلت است. توضیح آنکـه هرچقـدر   

ي کودك نیز امري کـاملا  هاهم والدینِ کودك افرادي مهربان و دلسوز باشتد اما بدرفتاري
طییعی بوده و مسیر عشق و دلبستگی، ناگزیر به نوعی وابستگی ناخوشایند همراه بـا خشـم و   

شود. به نظر هـرمن مسـیر رشـد کـودك از     اضطراب و سپس احساس جرم و گناه منتهی می
رغم آنکـه گـاهی رفتارهـاي    پذیرد. کودك علیگانگی تاریکی صورت میطریق همین سه

گـردد امـا   بیند و منجر به آزرده خاطري وي مـی ترین وابستگان خود میاز نزدیک نادرستی
رو ناگزیر است بـراي حفـظ   داند که به تنهایی قادر به ادامه زندگی نیست ازایناز سویی می

حیات خود به همین افراد مستقلی کـه اطـراف او هسـتند متکـی و معتمـد باشـد. همـه اینهـا         
کند تا تجربیات جدیدي براي سیر زندگی خود کسب نماید. می هایی براي او ایجادفرصت

کند این علائم نـه  زند و پرخاشگري میگیرد یا حتی میاینکه کودك مادر خود را گاز می
دهـد.  تنها غیر عادي نبوده بلکه سیر عادي مراحل کشف معرفت و رشد کودك را نشان می

ا پرخاشگري نسبت بـه والـدین خـود کـه     او با انجام حرکات نامناسبی همچون گاز گرفتن ی
کـم احسـاس گنـاه و جـرم در وي شـروع بـه       بیشترین میزان علقه را نسبت به آنهـا دارد کـم  

سو و بازسازي و اصلاح رفتار از سوي کند. ارتباط میان احساس گناه از یکگیري میشکل
ت کـه انجـام   اي برخـوردار اسـت. موضـوع از ایـن قـرار اس ـ     دیگر در اینجا از اهمیت ویـژه 

گیـري  رفتارهاي نادرست کودك در برابـر والـدین خـود بـا دلبسـتگی بسـیار، سـبب شـکل        
تـوان گفـت براسـاس خصوصـیات     در وي خواهد شـد. در واقـع مـی   » احساس گناه و جرم«

گیري تاریکی سـوم یعنـی   گانه تاریکی، دو حالت اضطراب و پرخاشگري منجر به شکل سه
گیـرد چگونـه خطـا کنـد و سـپس رفتـار خـود را        یاد مـی احساس گناه خواهد شد. کودك 

د و  اصلاح نماید. از آنجایی که کودك از همان اوایل رشد به همراه والدینش غذا می خـور
و اسـتقلال بـراي او   » مـن «کند و مفهومی به نـام  تلقی می» ما«کند خود و والدین را بازي می

توانند براي همیشه در کنـار  ر و مادر نمیکند که پدباشد. اما بتدریج درك میقابل فهم نمی
رسـد چگونـه شـخص خـود را بـه      او باقی بمانند و اینجاست که رفته رفته به این استنباط می

عنوان یک عامل اخلاقی و مسئول رفتارهاي خویش تلقی کند و همـین احسـاس اسـت کـه     
ــه شــکل  دد گــرگــذاري رشــد اخلاقــی در وي مــی گیــري معرفــت و پایــهبتــدریج منجــر ب

)(Herman,B. 2018, p 9-11.  
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اي همچون هرمن شده اسـت کـه انسـان قبـل از اینکـه      مباحث فوق، مبناي ادعاي فلاسفه
 و متخلق به اخلاقیات باشد وجودش عجین بـا عشـق و دلبسـتگی اسـت. اینکـه پرخاشـگري      

سـازد بـه   مـی  فـراهم  اخلاقـی  اولیـه  رشـد  براي کسب معرفـت و  ايپایه نوزاد، گناه احساس
  اي آن است که عشق و عواطف، مبناي معرفت و شناخت اخلاقیات است.  معن

  
  . نتیجه4

در باب بررسی رابطه عقل به عنوان یکی از منابع کسب معرفـت اخلاقـی بـا سـایر مبـانی در      
  هاي اخلاقی از منظر هرمن و ملاصدرا نتایج ذیل حاصل شد:کشف ارزش

مبانی میـل و انگیـزه و غایـات واجـب از     » اثرپذیري«. هرمن و ملاصدرا در مورد رابطه 1
مبناي عقل بر مبانی میل و انگیزه و غایات واجـب بـا   » اثرگذاري«مبناي عقل و متقابلا رابطه 

  اند.عقیدهیکدیگر هم
. با توجه به آراء صدرا رابطه دومـی کـه در مقالـه بررسـی شـد عبـارت اسـت از رابطـه         2

مبنـاي عقـل از   » اثرپـذیري «و متقـابلا رابطـه    مبانی وحی و شهود بر مبناي عقـل » اثرگذاري«
مبانی وحی و شهود. چزاکه گاهی درك برخی امور از گنجایش ظرفیت عقل خـارج بـوده   

  گردد.اي همچون شهود و وحی وابسته میلذا به مبانی
. نهایتا به عقیده هرمن تنها مبنایی که عقل در برابر آن نه اثرگذار نه اثرپذیر است مبناي 3

باشد. چراکه بواسـطه قرارگـرفتن عامـل عواطـف در کنـار عامـل عقـل بـراي         می» عواطف«
عرض یکدیگر بوده بنابراین، رابطه سـومی  کسب معرفت اخلاقی، این دو عامل، قسیم و هم

  مبناي عواطف از مبناي عقل بود.» استقلال«که در مقاله مطرح شد رابطه 
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